
5
گذر

آقاى شمقدرى
مى بخشيم اما فراموش نمى كنيم

از پشت درهاى بسته اتاق رياست سينمايى خارج و به 
ميان سينماگران خواهيد آمد تا مانند همه فعالان عرصه 
ــينما نظاره كنيد كه وزير آتى و مديرانش با سينماى  س
ــرد. ما به بى نيازى از حمايت وزير و  ايران چه خواهند ك
ــتن خانه اى با درى بسته اما  درايت مديران دولتى و داش
همچنان معتبر و برقرار، عادت كرده ايم و راه خود را براى 
ورود مجدد به آن نيز پيدا خواهيم كرد... شما چطور؟ به 
ــدن در اتاق مديريت مايشاءتان بر سينما، عادت  بسته ش
خواهيد كرد؟ ... خواهيد توانست در برابر آنچه نمى پسنديد 
ــورى كنيد و از مرزهاى انصاف و اخلاق و قانون عبور  صب
ــينماگرانى  ــمان س ــت در چش نكنيد؟ ... خواهيد توانس
ــما به ياد  ــال ها جز قهر و قفل چيزى از ش كه در اين س
نسپرده اند نگاه كنيد؟ ... شما كه همه مهلت هاى آشتى با 
اكثر سينماگران را بر خود سوزانديد، خواهيد توانست به 
رفاقت آن اقليتى كه همراه شما شدند براى سخت گيرى 
بر همكارانتان، اكتفا كنيد؟  سينماى ايران هنوز سخنان 
شما و مديرانتان و مشاورانتان را درباره وحدت و همگرايى 
ــخنانى كه جز  ــر و...  را به ياد دارد؛ س ــرى و چت و فراگي
ــرى از آن برنيامد.   ــوى رطب خوردگى ناصح، چيز ديگ ب
ــينماى ايران، هنوز طرح ناموفق تحميل اتحاديه 2 به  س
مجموعه تهيه كنندگان سينماى ايران را از ياد نبرده است.  
سينماى ايران هنوز ناچارى خود از برگزارى جشن سالانه 
و خانگى اش را در گورستان و بر مزار مدير محترمى چون 

«سيف اله داد» فراموش نكرده است. 
سينماى ايران هنوز بيانيه «اناالله...» شما در گوشش 
ــوز از زخم هايى كه در  ــينماى ايران هن زنگ مى زند.  س
عرصه توليد و نمايش، از ياران سياسى، صنفى و اقتصادى 
شما خورده، مجروح است.  سينماى ايران هنوز در بهت 
تفاوت فاحش بين فريادهاى شما از بى دينى و بى عدالتى 
ــبق سينما و  ــتى مديران اس و رانت خوارى و بيگانه پرس
ــال  ــه كه در عمل، خود و مديرانتان در اين چند س آنچ
ــت.  سينماى ايران هنوز از قفلى كه  كرديد، فرورفته اس
ــت. قفلى كه تنها  ــه اش زده ايد در حيرت اس بر در خان
ــته، از خود«خانه» و هيات  تاثيرش اين بود كه اين در بس
ــش، از«وزارت  ــازمان سينمايى» و رييس مديره اش، از«س
ــاد» و وزيرش هم مهم تر شود... آنقدر مهم كه حتى  ارش
به نشانه اى براى اثبات دغدغه هاى فرهنگى كانديداهاى 
رياست جمهورى در مناظره هاى انتخاباتى تبديل شود.  
سينماى ايران هنوز از خودزنى شما و يارانتان در تجمع 
هواداران«خانه سينما2» همچنان متعجب است.  واقعا اين 
همه اتفاق شوم براى سينماى ايران در دوره مديريت شما 
كافى نبود كه در اين هفته هاى وداع هم دست از ابتكارات 
ــتيد؟  با كدام وجاهت صنفى به  مهيج و مخرب برنداش
اهالى «خانه سينما» حكم كرديد كه با فرمول هاى مردود 
ــما، دست از خانه خود بردارند و به اتحاديه دست ساز  ش
شما مراجعه كنند و تحت رياست مخالفان خود، «خانه 
ــكيل بدهند؟ ...  با كدام توجيه  ــينما»ى ديگرى تش س
اخلاقى، در اين ايام پايانى مهلتتان، به جاى جبران جفاها 
ــينما را پيش از  ــى از خطاها، ميدان س و حلاليت خواه
ــپردن به دولت بعدى مين گذارى كرديد؟  هر فرمان  س
ــتن و تعطيل كردن و قفل زدن، خود  ناروايى كه براى بس
بلد بوديد يا ديگران يادتان دادند را بى محابا صادر كرديد... 
مديرانتان جار زدند كه حكم تعطيلى «خانه سينما» تا ابد! 
برقرار است... بهانه آوردند كه پذيرش اساسنامه اصناف، 
ــاعت كذا كه شما از آن رُفعَِ القلم  فقط در همان 72 س
كرده بوديد مجاز بوده و لاغير، همان 72 ساعتى كه امر 
كرده بوديد اصناف سينمايى گربه شور هم كه شده بيايند 
ــت شما رسيدى دريافت كنند تا دستور  و از حوزه رياس
ــمقدرى،  ــر زمين نماند.  آقاى ش رييس جمهور دهم ب
ــف درك مى كند...  ــما را با تاس ــينماى ايران حال ش س
ــينماى  ــتيد از اينكه با همه اين آزارها، س عصبانى هس
ايران از تهديدهاى شما نترسيده، بر سر پيمان با استقلال 
ــى غيرقانونى  خويش و خانه اش مانده و بى آنكه به روش
ــل شود، به حكم تاسيس مجدد آنچه كه داشته و  متوس
دارد، گردن ننهاده است... آخر مگر كسى كه شناسنامه 
معتبر دارد، المثنى مى گيرد؟ آن  هم با تغيير نام والدين 
و تاريخ تولدش؟! ... پرسشى كه مهلت پاسخ منطقى به 
ــمقدرى، كمى از  ــت داده ايد.  آقاى ش آن را ديگر از دس
معركه اى كه ساخته ايد فاصله بگيريد و نماى عمومى آن 
را نظاره كنيد... اين همان نمايى است كه تاريخ سينماى 
ايران از نقش شما به ياد خواهد سپرد... شما را در حمايت 
از وجاهت و تركيب و ادبيات بازيگرانى كه براى سناريوى 
براندازى «خانه سينما» انتخاب كرده بوديد، به ياد خواهد 
سپرد... شما را در بى احتياطى و كم انصافى حين الصاق 
تهمت هاى مكرر اعتقادى، سياسى و صنفى به همكارانتان 
ــليك به  ــما را در اتاق فكر ش ــپرد... ش به ياد خواهد س
سينماى ملى ايران و اعضاى شايسته و مستقل آن به ياد 
خواهد سپرد... شما را با تبعيض هايى كه بين عزيزانتان 
و رفقايتان با شايستگان سينما قايل شديد، به ياد خواهد 
سپرد... مى بينيد آقاى شمقدرى، كارتان براى زدودن اين 
ــيار  ــينما و ايضا دفتر اعمالتان بس خاطرات از حافظه س
سخت است. اميد كه خطاى ديگرى بر آن اضافه نكنيد.  
ــما بيش از من  ــمقدرى صادقانه باور دارم كه ش آقاى ش
تاكنون به خود و ديگران گفته ايد كه ايام ماه مبارك، ايام 
تدبر و توبه و دعا و احيا است. ما هر دو به سوى يك قبله 
نماز مى خوانيم، هر دو همزمان روزه مى گيريم، هردو براى 
يك امام سياه مى پوشيم و قرآن بر سر مى گيريم، هردو در 
ليالى قدر، يك جوشن كبير مى خوانيم و الغوث- الغوث 
ــر مى دهيم... و هيچ كس نمى داند كه در روز حساب،  س
ــولا از كدام يك از ما راضى تر خواهند بود و اين  خدا و م
واجبات و مستحبات را از كدام يك از ما آسان تر خواهند 
پذيرفت... آقاى شمقدرى واقعا باور داريد كه در روز جزا، 
ــما را و شما هيچ كس را نخواهيد شناخت؟  هيچ كس ش
ــرادان و مريدان و مديران و  ــاور داريد كه هيچ يك از م ب

ياران و مشاورانتان با شما نخواهند بود؟ ...
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مشروطه دوشنبه    14 مرداد 1392سال دهم    شماره 1799

تهران ميدان بهارستان مرداد 1392
ــروطه در دستم است. آفتاب  ــفيد فرمان مش كپى سياه وس
ــته هاى آن را روشن  ــيدى نوش ــال 1392 خورش مرداد داغ س
ــزارم مى خوانم و باز به  ــط آن را براى بار ه ــد. خط به خ مى كن
قلب الاسد گرم سال 1285 خورشيدى مى روم. به آن روزهاى پر 
ــفر چندماهه اى كه اين ورقه تا امضا زير آن چنار  از اضطرار و س
كهنسال صاحبقرانيه طى كرد و سرانجام به اينجا رسيد. به اين 
ــاختمان رسيد كه روزى خانه ملت بود و حالا به عنوان موزه  س
مشروطه در مقابلم يكصدوهفت ساله مى شود و اين آغاز يك سفر 
ــفرى از مرداد گرم اين روزها تا قلب الاسد پرآتش آن  ــت، س اس
روزهاى تهران. سفرى در قلب پايتخت روى خطوط كتاب هاى 
ــد. روى خط  ــروطه» متولد ش ــه آن جاهايى كه «مش ــخ ب تاري
ــه از يكى از مهم ترين رويدادهاى تاريخ معاصر  يادگارى هايى ك
ــت. اين يك پازل در هم  ايران در ذهن مردمان تهران مانده اس
ريخته از داستان يك انقلاب در شهرى كه حالا شبيه آن روزها 
نيست؛ داستانى تكه تكه كه بخش هايش در سفرى چندساعته 

كنار هم قرار گرفت. 
نفرين گورستان

«مدرسه مخروبه و قبرستان كهنه در قرب- نزديكى- مدرسه 
خازن الملك و متصل به امامزاده ولى بود كه نگارنده كرارا مدرسه 
ــخاصى كه ذغال مو مى فروختند محل  ــده و اين اواخر اش را دي
ــه  ــه قرار دادند از براى اين مدرس ــكان خود را در آن مدرس و م
موقوفاتى هم بود كه دست تصرف و غصب بلكه مالكيت رويش 
گذارده شد. به مرور زمان مردم، اطراف قبرستان را تصرف كرده 
و خانه ساختند...»- (تاريخ بيدارى ايرانيان ص 260) هيچ يك از 
كسانى كه در اطراف اين گورستان زندگى مى كردند به فكرشان 
هم نمى رسيد كه گورستان متروكه كنار سيدولى نخستين جرقه 
مشروطه را روشن كند. براى يافتن نخستين ردپاى مشروطه در 
تهران بايد راهى بازار شد و مسجد خازن الدوله را پيدا كرد تا به آن 
گورستان برسى. آدرس مسجد خازن الدوله در كتاب هاى تاريخى 
ــت: «بازار تهران، گذر سيدولى.» اما اين مسجد به اندازه  آمده اس
107 سال پيش گمنام است. براى رسيدن از گذر سيدولى نقشه 
مى گويد كه بايد از سبزه ميدان وارد بازار شد و به سمت امامزاده 
زيد رفت. اما مسجد را تقريبا هيچ كس نمى شناسد؛ نه كاسب ها، 
نه باربرانى كه با چرخ هاى پر از جنس خود بدون اينكه هشدارى 
بدهند از كنارت رد مى شوند و تنه مى زنند. به سراى بوعلى كه 
ــم بايد به سمت راست  ــت- مى رس -حالا بازار فرش فروش هاس
بروم. امامزاده سيدولى در اين قسمت قرار دارد. از ميانه فرش هاى 
قيمتى و تابلوفرش ها گذر مى كنم و به تابلويى مى رسم كه نوشته 
ــجد نيست. از يكى از  ــيدولى. اما هنوز خبرى از مس امامزاده س
ــجد خازن الملك كجاست؟»  كاسب ها مى پرسم: «مى دانيد مس
ــما گفتند گذر  ــره بغلى نگاه مى كند و مى گويد: «به ش به حج
سيدولى؟!» مى گويم: «بله در كتاب تاريخ بيدارى ايرانيان نوشته 
گذر سيدولى.» مى گويد: «اين كتاب مال چند سال پيشه؟» وقتى 
ــال پيش نوشته شده؛ سعى مى كند پوزخندش  مى گويم صدس
ــوم آدرس دقيق تر مى گرفتيد.  ــد و مى گويد: «خان را پنهان كن
ــجد خازن... خازن چى بود؟ توى 20سالى كه من اينجا  اين مس
هستم نبوده است.» همسايه كنارى اش مى گويد: «اما يك مسجد 
توى اين كوچه بغلى هست. كنار امامزاده.» از آنها دور مى شوم و 
ــعى مى كنم نشنوم كه كسى با آدرسى صدساله دنبال جايى  س
ــت. وارد كوچه كه مى شوم سردر  آمده كه معلوم نيست كجاس
ــجد را لابه لاى جمعيت مى بينم. روى پارچه اى كه  كوچك مس
روى كتيبه مسجد زده شده است، نوشته شده: «مراسم سخنرانى 

ــط آقاى...  بعد از نماز ظهر و عصر توس
. مكان مسجد خازن الملك (سيدولى). 
آدرس همين جاست؛ مسجد كوچكى 
ــمت به امامزاده سيدولى  كه از يك س
مى خورد. داخل مسجد پر از مرد است. 
زنانه ندارد. نمى دانم در آن آبان 1284 
هم اين مسجد به همين كوچكى بوده 
يا خير؟ روبه روى مسجد مغازه اى است 
كه داخلش چسب و چرم است. پشت 
ميز كوچك مرد جوانى نشسته است. از 
او مى پرسم مى دانيد اين مسجد چند 
سال است ساخته شده؟ مرد مى گويد: 

«راستش نمى دانم اما مسجد قديمى است. آقام مى گفت از وقتى 
يادش هست اين مسجد بوده.» مى گويم: «من شنيدم كه مشروطه 
از همين مسجد و گورستانى كه نمى دانم دقيقا كجا بوده شروع 
ــروطه را مى شناسد اما اين بخش داستان را نشنيده  شده.» مش
ــر حرفش اما باز مى شود. از اتفاقاتى كه در اين سال ها  است. س
براى اين مسجد افتاده مى گويد و از وضعيتى كه 15سال پيش 
ــجد پر از كتيبه هاى قديمى  كه به بازار آمده مى گويد: «اين مس
ــت. البته اين ديوارى كه مى بينيد قبلا نبود. يك توت وسط  اس
ــجد بود. همان جايى كه الان فرش پهن كردند. چند سال  مس
پيش قطعش كردند.» بعد به يكى از حجره هاى آن طرف تر اشاره 
مى كند و مى گويد: «اگر مى خواهيد تحقيق كنيد پيش حاج تقى 
برويد. ايشون قديمى ترين كاسب اينجاست. پدرش سال ها متولى 
مسجد بود.» حاج ولى يراق و نخ در حجره اش داشت. سرش شلوغ 
بود. جواب يكى، دو مشترى را كه داد نوبت به سوال ها رسيد. او 
گفت: «اينجا قبلا اينجورى نبود. اين سال ها خيلى تغيير كرده 
است. از مدرسه اى قديمى گفت كه سال ها پيش در انتهاى گذر 
ــه حافظ بود. خودم همان جا درس خواندم.  قرار داشت: «مدرس
حالا خرابش كردند.» مى خواستم از مشروطه بپرسم كه يكدفعه 
گفت: « البته اينجا از اين سر تا سراى بوعلى همه اش قبرستان 
بود. اين فرش فروشى ها را روى همان گورستان ساختند. از همين 

ــه كه مى بينيد تا آتش نشانى و امامزاده زيد.» از چاه قديمى  راس
ــت. اگر  ــازه زن را در آن ريخته بودند خبر نداش ــه بقاياى جن ك
هم چاهى بوده حالا پر شده است. از بخش باقيمانده گورستان 
ــال بعد  خودش يادش بود. مى گفت: «جاى مخوفى بود. چند س
ــانى را كه باقيمانده گورستان بود، مى خواستند  پشت آتش نش
بفروشند اما نشد. هنوز هم اوقاف و چند نهاد ديگه سر آن تكه 
زمين باقيمانده از گورستان اختلاف دارند.» به سمت سراى بوعلى 
بازگشتم و لحظه اى ميانه بازار ايستادم و به گورهايى فكر كردم 
كه هنوز زير پايم هست و انگار نفرين آنها دامن اين بازار 400ساله 

را گرفته است. 
رمضان سال 1323 

ــت و دولت به  ــردم از عملكرد حكوم ــراى نارضايتى م ماج
خراب كردن بساط بانك استقراضى ختم نشد. در آذر سال 1284 
ــاه رمضان بود كه انتقادها به وقايعى كه پيش آمده به  برابر با م
منابر رسيد. ديگر مشكل، بانك استقراضى نبود. عكسى از مسيو 
نوز رييس گمركات به دست مردم افتاده بود كه او را در مجلس 
بالماسكه در لباس روحانيت نشان مى داد. عسگر گاريچى هم در 
ــان رسانده بود. در ميانه ماه مبارك  راه قم جان زايران را به لبش
رمضان بود كه سيدجمال الدين واعظ با اجازه آيت االله بهبهانى و 
طباطبايى به منبر مسجد شاه رفت و از علاءالدوله حاكم تهران 
انتقاد كرد؛ انتقادهايى كه به مذاق امام جمعه تهران خوش نيامد و 
پاى همان منبر فرياد زد: «اى لامذهب چرا به شاه بد مى گويى.» 
ــد.  ــن حركت امام جمعه تهران باعث به هم ريختن مجلس ش اي
مسجد بزرگ بازار تهران كه در زمان شاه تهماسب ساخته شده 
ــت؛ حالا مسجد امام است؛ درست در نقطه ثقل بازار تهران.  اس
ــك دارد. در همين  ــا راهروهاى باريك و تاري ــن ورودى ب چندي
ــجد را به حركت  راهروها بود كه ازدحام مردم ارابه «آب كر» مس
درآورد و صداى مخوفى ساخت كه خدمتكار آقاى طباطبايى با 
ــان پابرهنه تا سنگلج رفتند. حالا  كفش هاى آقا فرار كرد و ايش
ــجد شوى، مى توانى از بازار طلافروش ها  اگر بخواهى داخل مس
ــوى يا نقره فروشى ها را پشت سر بگذارى. نيمه ماه رمضان  رد ش
ــت و مردم براى خواندن نماز به مسجد آمده اند. از پيرمردى  اس
ــراغ شبستان مسجد را  ــجد وضو مى گيرد س كه در حوض مس
ــدازد و مى گويد: «آن طرف كه زن ها  مى گيرم. نگاه تندى مى ان
را راه نمى دهند.» مى دانم فقط مى خواهم بدانم جمال الدين واعظ 
ــوى خانه آيت االله بهبهانى فرار كرده است.  ــمت به س از كدام س
او اما سيدجمال واعظ را نمى شناخت. 
ــرو بيرون و  ــه: «از اون در ب اما گفت ك
ــمت راست حركت كن. هزار متر  به س
جلوتر كوچه بهبهانى است.» و به سمت 
در شبستان مى رود. عكاسى در مسجد 
ممنوع است. تابلويش را وقتى داشتم از 
پله هاى مقابل مسجد پايين مى آمدم و 
ــى از ورودى اش مى گرفتم، روى  عكس
ــده اى ديدم.  ــى و چرك ش تابلو قديم
ــى از ايوان ها كه با پرده محصور  در يك
ــته اند. يكى از  ــده چندين زن نشس ش
ــى را روى هم  ــا بلوزهاى زنانه رنگ آنه
ــت. اين بلوزها را از بازار مى خرد و در  ــتفروش اس مى گذارد. دس
ــد. يكى را برمى دارم و از مشروطه مى پرسم. تا به  مترو مى فروش
حال اسمش را نشنيده است. مى گويد: «خانم آنقدر بيچارگى دارم 
كه به مشروطه نمى رسد.» شايد من اشتباه كردم آدم اشتباهى را 
گرفتم. اما چند دختر جوانى كه آن سو تر نشسته اند از مشروطه 

فقط همان قدر مى دانند كه در كتاب درسى خوانده اند. 
خانه اى كه خانه نيست

سرپولك سرراست تر از همه آدرس هايى است كه دنبالشان 
ــتم. در تقاطع خيابان 15خرداد و خيابان شهيدمصطفى  هس
ــيروس. اما حالا اينجا ديگر  ــود؛ چهارراه س خمينى آغاز مى ش
محله سرپولك نيست. يك كوچه دارد به اسم حمام سرپولك 
ــود؛ كوچه اى به نام يكى از  كه به كوچه بهبهانى منتهى مى ش
ــروطه. كمى آن طرف تر از اين كوچه يك مسجد  دو رهبر مش
ــرپولك؛ جايى كه سيدجمال الدين واعظ  قرار دارد؛ مسجد س
خطابه هاى آتشينى را گفته بود؛ همان جايى كه بعد از مهاجرت 
ــاه با درخواست  ــه عبدالعظيم وقتى ش صغرى به زاويه مقدس
ــود.  ــيس عدالتخانه مى ش علما موافقت مى كند و قرار به تاس
ــت االله بهبهانى و طباطبايى به تهران بازمى گردند. اما خيلى  آي
زود مى فهمند كه دستور شاه بيمار، عملى نخواهد شد. يعنى 
عبدالمجيدخان عين الدوله نمى گذارد. در يكى از شب هاى تير 

1285 است كه در مسجد سرپولك مراسمى به دستور آيت االله 
بهبهانى برگزار مى شود و آنچنان كه ناظم الاسلام نقل مى كند 
ــروى در تاريخ مشروطه  بناى بيدارى مردم را تجديد كند. كس
شرح خطابه شيخ محمد واعظ را در همين مسجد مى نويسد. 
ــرپولك و بهبهانى مى ايستم و  ــجد س در تقاطع دو كوچه مس
ــم كه همين جا بود كه قزاق ها به دستور عين الدوله  مى انديش
مى آيند كه شيخ محمد را دستگير كنند. صاحب مغازه دونبشى 
كه در همين تقاطع است، مى پرسد به دنبال آدرسى مى گرديد؟ 
مى گويم بله. مى گويد: «حتما خانه بهبهانى؟ همين چند قدم 
ــت. قرار بود يك پاساژ  جلوتر برى مى بينى. خانه مهاجران اس
شود اما ميراث فرهنگى نگذاشت. بعد رهايش كردند و مخروبه 
ــده است. خانم مى دانى اين آيت االله بهبهانى كه بوده؟ رهبر  ش
ــردم انجام داد  ــران. كار به اون بزرگى براى اين م ــروطه اي مش
ــتند كه به يادگار بماند.  اما حتى همين خانه اش را هم نگذاش
ــى پيدا نشد اين خانه را بخرد و بازسازى و تبديل به موزه  كس
ــت وجوى تاريخ محله هستم  كند.» وقتى مى فهمد كه به جس
ــد؛ حاج آقا نورى.  ــب محله را مى ده آدرس قديمى ترين كاس
درست روبه روى در مسجد يك پاساژ به نامش بود. در مسجد 
نيمه باز است. اما دو مرد كهنسالى كه در دو طرف در نشسته اند، 
ــم كه اصلا. وقتى  ــويد. عكس ه مى گويند نمى توانيد وارد ش
ــته كه عكاسى ممنوع است يكى شان  مى گويم كه اينجا ننوش
مى گويد: «ما اينجا براى همين نشسته ايم.» اجازه مى دهد از در 
نيمه باز عكسى بگيرم. حاج آقا نورى برعكس اين دو پيرمرد با 
رويى گشاده در دفترش استقبال مى كند. شغل اصلى اش شغل 

چندصدساله خانوادگى اش است: «تنورسازى.» 80سال است كه 
در اين محله زندگى مى كند. حالا صاحب يك پاساژ مدرن است؛ 
با تنور سازى در طبقه پايين. خاطره هايش از مشروطه خاطرات 
ــت. خودش و پدرش سال هاى سال متولى مسجد  پدرش اس
سرپولك يا مسجد بهبهانى بودند: «اما چند سالى است كه چند 
نفرى كه دارند مسجد را خراب مى كنند متولى مسجد شدند.» 
از متروكه شدن خانه بهبهانى متاسف است و به ياد مى آورد كه 
ــت از روزهاى مشروطه؛ از روزهايى كه  پدرش تعريف كرده اس
اينجا يكپارچه شلوغ بوده است، از ترور آقا سيدعبداالله بهبهانى؛ 
ــتن  ــروطه خواهى كه بعد از به توپ بس روحانى بى پرواى مش
مجلس در باغشاه جلو ممدلى شاه ايستاد و خطاب به او گفت: 
ــاه مملكتى كه اينقدر بى ادبى و نمى دانى با علما چگونه  «تو ش
حرف بزنى؟» آقاى نورى از اهالى محله مى گويد. هر مغازه يادآور 
خانه كسى است. در مركز پاساژ كه مى ايستد، مى گويد: «اينجا 
هم خانه هاشم آقاى قندى است.» هاشم آقاى قندى تاجر مشهور 
ــدن قند به دستور علاءالدوله  و معتبر قند كه به دنبال  گران ش
فلك مى شود. سياست كردن هاشم آقا خشم بازار را به دنبال دارد 
ــته  و تجمع بزرگى در بازار به راه مى اندازد و مغازه هاى بازار بس

مى شود. 
خواب ابدى تاريخ

داستان مشروطه بعد از كشته شدن سيدعبدالحميد از محله 
ــرايت مى كند. علما به سمت قم مى روند  ــهر س بازار به همه ش
ــفارتخانه  ــا راه علاءالدوله و قلهك را مى گيرند و به س و بازارى ه
بريتانيا و روسيه پناه مى برند. اين داستان از همين جا به سمت 
شمال تهران مى رود. مظفرالدين شاه، شاه بيمار آن روزهاى گرم 
مردادى از شدت گرما به كاخ صاحبقرانيه پناه برده بود. آن روزها 
ــب از ارگ تهران تا صاحبقرانيه چهار، پنج ساعتى راه بود.  با اس
ــوار مترو ايستگاه پانزده خرداد شوى و به  اما حالا كافى است س
ــمت تجريش بروى. كاخ صاحبقرانيه اما اين روزها به خاطر  س
افتادن لوستر بزرگش بسته است. اما چنارهاى باغ هستند. اينكه 
ــاه زير كدام چنار نشسته و زير فرمان مشروطه را  مظفرالدين ش
امضا مى كند؛ عكس به جاى مانده از 14مرداد 1285 هم مشخص 
ــراى بازديد از مجموعه  ــد. اين را زن و مرد جوانى كه ب نمى كن
ــروطه اندكى اطلاعات دارد. اما  آمدند نمى دانند. زن درباره مش
نمى دانسته كه فرمان مشروطه همين جا امضا شده است. در كنار 
درخت چنار تنومندى كه درست در مقابل در كاخ صاحبقرانيه 
است مى ايستد و به مرد جوان مى گويد: «يك عكس از من بگير.» 
ــفر همين جا ميان چنارهايى كه شاهد امضاى  ــتان اين س داس
مشروطه بودند بايد به پايان برسد. اما داستان مشروطه هنوز در 
ــهرى كه دارد خاطره هايش را به فراموشى مى سپارد،  خاطره ش

جريان دارد؛ داستان انقلابى كه در ميان قلب پايتخت گم شد.

مشروطه در قلب تهران بعد از 107 سال

حكايت انقلابى كه در پايتخت گم شد
فرزانه ابراهيم زاده

محله اي كه در نام قيصر مانده
ــروطه  در محله  � ــتان هاي مش ــاي  داس ــي از تكه ه يك

ــتور عين الدوله  ــود. قزاق ها به دس امامزاده يحيى كامل مى ش
به دنبال شيخ محمد واعظ به اين محله مى رسند و در مدرسه 
معمارباشى او را مى يابند و با شكل توهين آميزى قصد دارند 
ــتگير كنند كه مردم مى ريزند. در  او و اديب الواعظين را دس
ــيدعبدالحميد  در مقابل  اين بين يك طلبه جوان به نام س
ــهمش باروت هاى  ــتد و اعتراض مى كند و س قزاق ها مى ايس
ــود. پيكر  ــين تپانچه احمدخان فرمانده اين گروه مى ش آتش
نيمه جان سيدعبدالحميد را به ايوان شرقى مدرسه مى برند و 
ــان روزه در همان جا تمام مى كند. آفتاب حالا بالاى  او با ده
ــر محله امامزاده يحيى رسيده است، مثل همان روزى كه  س
ــه معمارباشى كشته شد.  ــيدعبدالحميد در مقابل مدرس س
وقتى زن باشى، در مدرسه علميه مردانه به رويت بسته است. 
ــى يك ميوه فروشى  ــت در مقابل در مدرسه معمارباش درس
ــروه قزاق به صف  ــت كه گ قرار دارد. اينجا، همان جايى اس
ــند. اما مرد ميوه فروش كه حوصله  مشروطه خواهان مى رس
ــم سيدعبدالحميد را نشنيده است. سال هاست كه  ندارد، اس
امامزاده يحيى را به نام مهم ترين شهيد مشروطه نمى شناسند. 

ــناختند.  ــن طلبه جوان نمى ش ــم اي ــلا از اول هم به اس اص
عبدالحميد كه هيچ، ساكنان اين محله حتى جاى دست هاى 
ــه اش را به  ــاختند و خان ــاختمان هاى تازه اى س ــدرس س م
فراموشى سپردند. حالا روشن ترين خاطره محله امامزاده يحيى 
حمام نواب است كه 45سال پيش پسر جوان هم محلى شان 
تيغ را به دست قيصر سپرد تا كار منصور آب منگل را در يكى 
از نمره هايش تمام كند؛ شاهكارى كه نه تنها مسعود كيميايى 
ــتان  ــى اش را در خود حبس كرد. اما داس ــه كودك كه محل
سيدعبدالحميد اينجا تمام نمى شد. نشانى بعدى هم در باقى 
داستان عبدالحميد جريان پيدا مى كند، آنجايى كه ساعتى 
پيش از اين در ميانه بازار پيدايش كردم؛ مسجد جامع. همان 
ــيدعبدالحميد را در خود دفن كرده است.  جايى كه پيكر س
ــت در مركز بازار قرار دارد؛ در ميان بوى  ــجدجامع درس مس
چرم تازه؛ مسجدى كه بوى كهنگى از ديوارهاى چندصدساله 
ــت. اما در اين مسجد هم كسى سيدعبدالحميد را  دلگير اس
نمى شناسد. اصلا كسى نمى داند كه نخستين شهيد مشروطه 
همين جا زير يكى از اين كاشى ها به خواب ابدى رفته است. 

سفرى از مرداد گرم اين روزها 
تا قلب الاسد پرآتش آن روزهاى 
تهران. سفرى در قلب پايتخت 

روى خطوط كتاب هاى تاريخ
 به آن جاهايى كه «مشروطه» 

متولد شد. روى خط يادگارى هايى 
كه از يكى از مهم ترين رويدادهاى 

تاريخ معاصر ايران در ذهن 
مردمان تهران مانده است
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